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 «المفعول فيه )  ظرف ( » 

     جر   حرف یمعنا ی کند ودر بردارنده یت ملا مکان وقوع فعل دلاياست منصوب که غالباً جامد است و بر زمان  یاسم

  .عة  م  الج   وم  يسافرنا مانند :  . باشدمی (  ي) ف

 -أبداً  – ساعةً  –الآن  –وم يال –بعد  –قبل  –عشاء ً  - نهاراً  –لاً يل -مساء ً –صباحاً  –باکراً  ن ظرفها عبارتند از : يمهمتر

 -عصراً  - غداً  – جنوباً  – شمالاً  – فاً يرخ    - فاً يص   – عاً يرب -شتاء ً –ن يح   - هراً ظ   –عاماً  – سنةً  –شهراً  - سبوعاً ا   – لحظةً 

 نب  ج   – اء  ر  و   – لف  خ   - مام  أ – ر  ساي   – ن  يم  ي   – ع  م   – یدل   –ن د  ل   – ند  ع   – ةً د  م   – ان  ي  أ   –قتاً و   – ةً ره  ب   – ث  يح – مس  أ – قط  

خيراً أ –ادةً ع   –زاء  إ – یمد – ثناءأ – نئذ  يح   – لال  خ   - راً يخأ – ام  د  ق   -حو  ن   – ول  ح   –ناک ه   - ناه   – ن  يب   – حت  ت   – وق  ف   –

لاً  –  وراً .... ف   –او 

  من تحت   – باح  الص   يف رد . يگ ید نقش جار و مجرور ميآ از ظرف حرف جر   لتوجه : اگر قب

گاهش در جمله يه به جا( نباشد با توج   ي) ف حرف جر   یمعنااگر( باشد و ي) ف جر   حرف یه معنايد دردل مفعول فينکته : با

تي ات  يحکا یال ع  ستم  تاء ن  الش   ياليل        // . ع  يبالر   يالين ل  م   تاء اطول  الش   ياليل  رد . يگ ینقش م    .جد 

ه ( يز معمولاً ) مفعول فين یا زمان هستند در عربيد مکان يق یشرط و استفهام ، که در زبان فارس یاسم ها ینکته : برخ

                                                                  (کجان )ي( ، أجاهرنما )ي( ، أوقت چه) یتم ،(گاههرذا )إ هستند .

 ؟  درسة  الم   یال ذهب  ت   یمت     //؟         فة  يحلص  ا ن  يأ     : مانند

ه ياضافه شوند ظرف را بعنوان مضاف ال یذات و ... ( اگر به ظرف –ر يغ –بعض  – دائم الاضافه ) کل   یهانکته : اسم 

  وع  سب  ا   ل  ک     -  وم  ي   ات  ذ   مانند :  رند . يگ یه ميسازند و خود نقش مفعول ف یمجرور م

ه دارد . و در ترجمه به يشود و نقش مفعول ف یده ميه ( نامي  ا زمانوارد شود ) لم   یا ( بر سر فعل ماضنکته : اگر ) لم  

 كه خبر منتشر شد (  ) هنگامی الخبر   ر  ا انتش  لم      د . يآ یکه ( م یوقت –که  یصورت ) هنگام

       یله دارند مگر آنکه او  يه نقش مضاف اليم و بقيريگ یه ميرا مفعول ف یلند او  ينکته : اگر چند ظرف کنار هم در جمله آ

        //   .  وم  يال باح  ص   عند   ة  المدرس یال ذهبت    ه هستند  . ين صورت هر دو مفعول فيدر ا ،ن ( داشته باشديا تنوي) ال 

 م . ه  ند  ع   ةً حظ  ل   ي  النب ف  فتوق  

      رد و اسم معرفه بهيگ یم هيکه معرفه به ) ال ( باشد آن اسم اشاره نقش مفعول فد يآ ینکته : اگر بعد از اسم اشاره ظرف

                       ند .شو ی) ال ( نباشد مبتدا و خبر م معرفه به که ديآ یشود و اگر بعد از اسم اشاره ظرف یم ان ي) ال ( عطف ب

                                                                                .ن  يقادالص   ع  نف  ي   وم  ي هذا /  وم  يالذا ه ةس  در  الم   یال ذهبت  مانند:

ند  غ   رأيت ک   شود که ظرف زمان يا مکان است. نکته : ) عند  ( با توجه به مضاف اليه اش مشخص می    /   .وب   الش مس  ر  ع 

ک  اتالک ند    .ب  ع 

يث  ( –ناک  ه   –نا ه   –قطُّ  –)أمس   :مانندبعضی از آنها مبنی هستند.نکته : اصل در ظرفها آن است که معرب باشند ، اما     ح 

    ه می شوند.ب عد ( اگر بعدشان مضاف اليه آيد معرب و اگر مضاف اليه نداشته باشند مبنی بر ضم   –نکته : کلمات ) قبل 

ن ق بل   ن ب ع للّ  الأمر  م  .    / و م  .  د  هر 
ن ق بل  الظُّ  م 


